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  7/ي عشقی اندوهناك از زمانهاي اکنون  گاهی خاطره
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  ي عشقی اندوهناك از زمانهاي اکنون گاهی خاطره/8
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  9/دوهناك از زمانهاي اکنوني عشقی ان گاهی خاطره
  
  
  
 

  یک. در چرخ خوانی چندنفره ترانه. گاه یکم. 1
  
  
  
  
  

هاي سیاه، با صورتهاي کوبیده در آفتاب نارنجی درگاه  عشق، فرشته و پریزادگان بی
جاي هیکلشان دوباره  ي آن را بر جاي گوشت تن خود را بارها کوبیده و کُشته. اند ایستاده
اي بود که اکنون  نگریستند، تیررسشان یعنی جایگاه شرجی جایی که نمیبه تنها . اند ریخته

سوخت با  مارماهی غمناکی در دل کمانی از گُل می. در آن اندکی از هم جدا شده بودیم
. شد کرد اش نمی لبخندي که معلوم نبود از سر شادي بود یا دردي جانکاه که هیچ کاري

راحت باور کرده بودند که . آمدند بریدند و جلو می تلوتلوخوران دنیا را زیر سقف آسمان می
ان پوشالی و همه چیز برایش. گرفتند اند و دیگر هیچ چیز را جدي نمی به آن سر دنیا رسیده

  .من و هر کسی دیگري  عاشقانه تن و جان کوبیدنسرسري و بچگانه بود، حتی 
  

  1367خرداد 
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  هاي اکنوني عشقی اندوهناك از زمان اهی خاطرهگ/10
  
  
  
  
  دو. در چرخ خوانی چند نفره ترانه. گاه دوم. 2
  
  
  
  
  

دانست پوست  خوبی می فرشته یک شب که بر حال و روز خود اشکش خشکیده بود، به
با چشمهاي افروخته که یک ماه و . ي نیمدارش شده است ژنده و تلخش همرنگ جامه

ي  خود نگریست که مانند شیر خفتهاي را پناه داده بودند، به وجدان  اندي شاعر دلسوخته
وقتی . رفت و بهشت فرو می رؤیاخورد و دوباره در دشتهاي طلایی  گاهی تکانی میفرتوتی 

: شود، ناگریز همه چیز را به هم آورد و جلو او ریخت فهمید وجدانش هیچ چیز سرش نمی
ها هر  ر بوتهسوخت و دوارده کودك را از زی اش می اي بر پیشانی اسبی پیشکشی که ستاره
آورد تا خورشید را ببینند، سنگ چخماقی که  هاي سنگی می روز صبح به پاي پله

اند، و شعري  آمد که گیسوان و ابروانش را سترده بعدازظهرها به شکل زنی در می
که شاعر با آن مرده  نیمهجوهري هاي زرین فرشته و  تایش بالهمانند در س دوازدگانه و بی

که شاعر به او انداخته بود و  ارزشی بی ي و چند کلمه  مهاي روزانهنوشت و حتی سلا می
  .چیرهایی از این قبیل

دمان نشسته بود با                                                                     هاي معبدي در سپیده فرشته بارها در میان دو مرد بر پله   
  .شمارد ده، اما هیچ کس او را آدم هم نمینیمرخی افروخته و نیمرخی رنگ پری

 ریخت، وجدانش به پیکر مردي خسته در آمد که تا به حال ازپیش وقتی همه چیر را    
. اندکی سنگین بودمچ او را گرفت، سفت و که بار اول . هیچ کجاي او سر در نیاورده بود

   و همین. نزدیک ببیند زادر را  شاعر دربه خواست با هم به جایی دوردست بروند و گویی می
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  11/اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی کاهی خاطره
  

 که پایید آورد و از کمینگاهی شاعر  را می برد و می مرد هر روز فرشته را می. هم شد
کرد که شاعر  و فرشته داشت باور می. گذشت ي فرشته می از کنار سایه وپاچلفتی دست

هاي پرتی را بشنود که از جایی دور، بسیار دور،  ر دیگر زمرمههرگز سر بلند نخواهد کرد تا با
  .پرداخت دند و هر بار با آنها شعري میدری قلب او را می

اي از  ي گیجـی ایـن دوارده شـعر را در دسـت دوشـیزه      داند کدام مادرمرده هیچ کس نمی   
ه بـود  گوشت و پی گذاشت که تا آن موقع نه تنها طنین هیچ شعري را به گـوش نشـنید  

آنهـا کـه معمـولاً در وصـف معشـوقی دوردسـت بـود، سـر در          دلـدادگی بلکه از مضـمون  
نم بـارانی بـا تلنگرهـاي پراکنـده و      رسد، نم اما اکنون، سربزنگاهی که به سر می. آورد نمی

و  شـتابد تـا بـا ات    فهمـد و مـی   ي جسـم خـود مـی    هـاي خـاکی را بـا همـه     شکفتن غنچه
هـاي باغچـه    هـا و گوشـه   پـایین پلـه   در زیـرزمین و بـالا   رآشغالهایی که این چند سال آخ ـ

اند، گُل یا کفتري دیوانه هر چند چرب و دودي بسازد تا به مردي که دودل اسـت در را   ریخته
  .بکوبد یا نه، پیشکش کند

     
  1387خرداد 
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  اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی کاهی خاطره/12
  
  
  
  
  سه. در چرخ انی چندنفرهخو ترانه. گاه سوم. 3
  
  
  
  
  

اي که صورتهاي فلکی بر انس و  حتی تیزاب شبانه. شدم این نخستین بار نبود که سنگ می
آه غبـاري از گُـل سـرخ کـه     . سـود  گذاشتند، هیچ جایی از جسم و جان مـرا نمـی   جن جا می

مهمـان  نشاند، هیچ گـاه مـرا در کنـاري     بعدازظهرها در دوردستها رود و کبک را غمناك می
. بوییـدم  آهسـته مـی   لغزیدم و گیسـوان فرشـتگان را آهسـته    در جویبار زبر شب می. نکرد

اسبهایی با گیسوان بنفش و جلبکین دیدم کـه روزگـاري زنـانی بودنـد کـه بعـدازظهرها در       
هاي آفتاب بـا خـاك و سـایه     کنار حوضچه بچگیهام. رفتند آفتاب فرو می دریایی از مس و
نهفتنـد و سـنگ    که لبخندي بودنـد بـر کالبـدي برشـته و زودزود مـی      آوردم خشتهایی بر می

بـه یکـی از   ) کـاري سـودآور  (ها براي دادوستد چیزهـاي پـوچ    وقتی یکی از فرشته. شدم می
و اکنون بیچاره آدمی خوار مانده است کـه صـبح و   (زد  هاي تنگ و تاریک زمان سر می خانه

 -شروع کردم بـه پـرداختن آن شـعرهاي دوازده    ،)کنم عصر در برابر ستارگان او را نفرین می
ورزیدند، در جـان و دلـم    هر کدام را یکی از صورتهاي فلکی که روزگاري به او عشق می. گانه

  .د تا به زبان آدمیان بپردازمزمزمه کرده بودن
ي  سـایه . زیـر چراغـی کـه شـکفت، خـیس شـدم      . شیون خروس رود سـنگین را افروخـت     

  .و تنم در آذرخش آسود. همین. ، خاکش بر نیمکتم نشستي کبکی هاج وواج خسته
  

  1387خرداد 
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  13/اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی کاهی خاطره
  
  
  
  
  چهار. در چرخ خوانی چندنفره ترانه. گاه چهارم .4
  
  
  
  
  

اي ناراسـت   هاي سایه گرچه آسمان سنگ شده بود، و از ترس شکلکهاي کهکشان تا خرابه
اي سنگین که گوشت و خون بود، لانه را گشـود و معلـوم بـود کـه      دسته لگریخته بودم، گُ

تکه به دست خود پرداخته شده بـود و هـیچ رنگـی از شـعر و همـاهنگی یـا        واژه و تکه واژه
گـویی  (ي شعرها را ساعتها زیـر تـاریکیِ کسـی دیگـر      داد که همه نشان می. زیبایی نداشت

انی اداي هـر کـدام از اسـبهاي خرامـان و شـیطنتهاي      آس ـ و به. از بر کرده بود) اي مادرمرده
آن گـاه  . آورد سو تا آن سوي منزل  در میهاي زرین را از این  هایی با باله پایان پسربچه بی

کـرد کـه او در    ال  هم نمـی هیچ کس خی .آورد سروته همه چیز را به هم میاي تلخ  با خنده
کـه آن چنـان بیهـوده بـر عشـق       اي افتـاده اسـت   زنـدگانی خـود بـه جـان فرشـته     سرآغاز 
از نـو  شعر را بار که هر . سنگ هم به گریه افتاده بودندآهن و اي پا مالیده بود و  دلسوخته

آمد که بارها تا همین دیروز انجام  بازیهایی میموي  موبهخواند، بیشتر به نظرش شرح  می
هایی که یکـی دو   روبچهي خودش یا ب هاي زیرزمین و در حیاط خلوت با سایه داده بود زیر پله

اي  بنابراین خود را آماده کرد تـا در چنـین وقـت خجسـته    . شدند ساعت امانت گذاشته می
را او  )ت و یا چتري الیافینیمکدریغ از (ر را به امان خدا رها کرده بود که کهکشان نیز شاع

اکنـون گـرد    و او از هم. بپردازددوباره ي آن شعرها را  مهمان کند تا در نوبتی سنگین همه
  .سترد هاي شرجی خود که سنگ چخماق بودند، داشت می و غبار کهکشان را بر گونه

  1387خرداد 
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  اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی کاهی خاطره/14
  
  
  
  
  یک. ي دزدي جرقه. گاه پنجم. 5
  
  
  
  
  

  .بافت نشستیم و هر کسی موهاي خودش را می بر خاك خورشید می
  .ز با پاهاي برهنه بیرون بیاییمعادت داشتیم هر رو   
 -هـاي برشـته و خوشـحالمان بـر مـی      پس پوسـته  و کمان را از نو پیش و خشتهاي رنگین   

  . آوردیم
  .ریختیم بر سکوي سرد مرز را به هم می   
  .دوختند ها چشم در چشمهاي سنگی و تابان هم می ها و فرشته و شیربچه   
فشردند، یواشکی آغاز بـه   هاي شب در هم می براده هاي سیمرغ را و همان طور که سینه   

  .آمدند انگیزي کردم که هرگز به دست نمی هاي دل پرستش سایه
سـپردم، در خـاکریز پنهـان     ي سـیمرغ را بـه فراموشـی مـی     پوشالهایم همچنان که نالـه    
  .شدند می
ان بـود از چـرخ و   اي خروش و رود جاده. بیهوده کلاغی خشکیده بودم بر لب رود. بیهوده بود   

تـا  . هاي پرت شهر اههشدند در آبر ي لجنی می هاي ستارگانی که گاهی صد سال شیفته براده
. هـیس . خوردنـد  هـاي شـیطانی را مـی    آمدند که گول پروانـه  هایی می جا گاهی دختربچهآن

ي ســنگین خویشــاوندي  ســیمرغ آرزو دارد پــس از ســفت بسـتن مــرز، ســایه . هیچـی نگــو 
ن گاه سکوي فرسوده را آب و جارو خواهند کـرد و صـحراي بـنفش همـه     آ. هوشیارش کند

  .درسان خواهد نژاد  چیز را به گوش ولگردهاي ستاره
  1387تیر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  15/اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی کاهی خاطره
  
  
  
  
  دو. ي دزدي جرقه. گاه ششم. 6
  
  
  
  
  
 -لاي سیاهی که بـرق مـی   و لسابم در گ پا می. هاي خورشید خواهم کناره بگیرم در سایه می
 -آن گاه زیر پلکهایم روشـناییِ گوشـت و جانـت را مـی    . خزد روشنی زمخت می و سایه. زند

لجککیهـا در  ، آه. ي آدمکی ولنگار اي به شانه گمان در آن طرف آلونک تکه داده بی. فشرم
را گـم   انـد تـا آواي وزغهـا    هاي سرخ خـود را بسـته   وکورشان سالها ستاره چتر کهنه و سوت

  .کنند
  

  1367تیر 
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  اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی کاهی خاطره/16
  
  
  
  
  سه. ي دزدي جرقه. گاه هفتم. 7
  
  
  
  
  

رفتـیم و شـب سـوت     هـاي شـب فـرو مـی     در بـراده . بریـد  هـاي سـیمرغ مـی    شب را سینه
راه و هـاي گم ـ  لجنی بوییدیم کـه گیسـوان سـتاره   . رسیدیم نواخت و به پل آویزان می می
در . دانستم پس از پیمودن دره، به خانـه نزدیـک خـواهم شـد     می. وکار بود کس هاي بی بچه

اي نورانی را در ظلمـت خـواهم تراشـید     چشمه. ات پی خواهم برد آن سوي چراغم به سایه
، لمعـات و  بپـردازم سـوانح را  تابانـه   ی است دبش تا بیوقت. در دلم که گُلی است گداخته

  . بهشت نو را
  

  1387تیر 
  
  
  
  

      
  
  

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  17/اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی کاهی خاطره
  
  
  
  
  یک. خورشید نابینایان.گاه هشتم. 8
  
  
  
  

  چشمانت به آهوان صحرا مانند
  .هاي ساکت و دربند نگران برکه

***  
  شمش آتشین اندامت

  سایه و گُل بود
  اي پنهان پرنده

  ي در قلعه
  .تندر

***  
  کاروان کولیان خاك

  ي رؤیا ر حلقهد
  با ستاره و زنگار 

  ي چاك بر سینه
  اي کندند گنج زنده

  .کالبدي بیدار
  1367تیر 
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  اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی کاهی خاطره/18
  
  
  
  
  دو جامه. گاه نهم. 9
  
  
  
  
  

پوشـید از پولکهـایی کـه هـر      پوستی می. آراست با رنگهاي سیاه خود را مییکی خاکستري 
و ستارگان بر پیکـرش   .بودند هاي ناشناس ي مرده و چشمه جلبک و پرنده آغشته بهکدام 

در این هنگام حتی از صورت فلکی سـگ و بوزینـه لـذت    . پاشیدند ي خود را می خاك سوخته
رد می گاهی نسیمی درخشـان کـه   . کرد بستگی داشت به لحظاتی که هر نیمروز سپري می. ب

بـاز   ودل سود، چنـان او را شـنگول و دسـت    ش را میا خرامان سینه روشن باغ خرامان از سایه
کند که هـر   مهمانشد چرت خود را پاره کند و سراسیمه جهود پیري را  کرد که حاضر می می

آن وقـت هـیچ کـدام کـم     . نواخت لبکش را نرم می اش نی ي بساط بزازي روز عصر در گوشه
د سـعدي، درویشـی کـه    عرفـان، گلهـاي سـفی   : دوختنـد  همه چیز را به هم مـی . آوردند نمی

  .آخ. کردند، و بلبل ها کوك می تنبورش را فرشته
خیـال از   کـرد کـه بـی    با دلخوري تاکسیهاي درب و داغونی را دنبـال مـی   زرد و برشته همو   

هـا یـواش    دانست لالـه  می. پیمودند وکور دماوند را می ي سوت سریدند و دامنه کنارش می
ردَ و همرنگ سن شان می یواش زردي ي سیاوش را جـا داده   شوند که سایه گهاي سیاهی میب

  .هاي ما چی؟ توي خیابان وا ماندند بچه. خوب که سیاوش به آنجا رسید. بودند
ـی خواهـد      . ها و تاریک کردند درپی ریختند بر پله کلاغها پی. اي چه زوزه    نـاگزیر صـبح هـم ت

  مگر کلاغ و کاج هم فروشی است؟. کشید
  :ت ببیند جان من چه دارد بگویدهر کسی آماده اس   

  صد شب زمستانی مهر ام زیباتر از زنی ایلیاتی که به او هایی سراسیمه دویده بر تپه
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  19/اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی کاهی خاطره     
  
  . سودم ي دره می هاي دریده هیچ چشمداشتی پیشانی بر صخره بی. ورزیدم می
اش افشـانده اسـت تـا     هـاي نیلـی   ال چخماقی خود را بر شـانه ام که ی گاهی رود را دیده   

اي را بگشـاید کـه    ي قلعـه  رنگهاي کبود، دریچه پسینگاه غمناك دیگري پس از بوییدن آب
آن . ندبسـت  هاي زهوار گسـیخته را مـی   شان منگ و گیچ پله رن و مردش در سرآغاز زندگانی

ه خـود بفهمنـد بـه عشـق و     رفتنـد و بـدون آنک ـ   گاه همگی خراب و خیس به خـواب مـی  
اي  دمـان در کشـتی   من یکی از آنانم که تا سپیده. اندیشیدند مصیبتهایی از این دست می

بـه گیسـوان دیگـران، هـر کـدام بـه رنگـی،          ،شـرمناك ،هـاي خـیس چـراغ     از خشت و تکه
  .اندیشیدم می
     

  1387تیر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  کنونااندوهناك از زمانهاي  ي عشقی خاطرهکاهی /20
  
  
  
  

  یک. نیمروز آهنین. گاه دهم. 10
  
  
  
  

  
  اي سیاه  یک شب کنار چشمه سرانجام

  .ي سوگوار ا و صخرهبود چشمهایش 
  .ي آلی فرتوت انداختم آن گاه پنجه در پنجه

  و صورت گلستان و چرخها
  .کرد ام را شنگول می هر روز دل گوشتی

  بوییدم ي خود می شب بر پوسته همه را نیمه
  .سابیدند اي نیمسوز به هم می سوتهاي چشمه همچنان که

  .آمد هیچ کس از این سیاهکاري خوشش نمی
  .ریزد ي گل سرخ می سوختههر جایی از این به بعد 

  
  1367تیر 

  
  
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  21/اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی کاهی خاطره
  
  
  
  دو. خورشید نابینایان .گاه یازدهم. 11
  
  
  
  
  

  آهویی
  ي از خاك سوخته

  ههاي آن سوکو
  باز هم شبانه
  ي خسته سر در برکه
  فرو برد

  تا با پلکهاي هراسی
  هاي رو به سیاهی خاکدان را رشته

  بر پیشانی و
  هاي خود شانه
  .بیندازد
  شبی

  ها در مهمانی فرشته
  خاك سراب را

  بر پوست
  مالیدیم
   اي لحظه
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  اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی کاهی خاطره/22
  

  شترو بی هزارساله
  آنجا که

  معلوم نیست
  اي  بیهوده گفته و نام هر

  .مال چه کسی است
  جیک بارانهاي کهنسال جیک
  هاي شب و روز سرانجام تکه پچ بی پچ

  بر نیمرخ خاك
  سوسوي
  خشتهاي
  چوبی

  همبوي
  اندامی پیر
  .و فرهمند

  آه روشناییِ اندوه 
  .خاك در ماند بر تنِ

  
  1387تیر 
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  23/اکنوناندوهناك از زمانهاي  یي عشق کاهی خاطره
  
  
  
  

  یک. دوستدار روشنی. گاه دوازدهم. 12
  
  
  
  
  

  .آه دوست من، نیزارها را بشناس
  .دانم آتش به سر کنی شاید روزگاري در آب یا نمی. نامعلوم است

  .ي آینه را ستردم تا پیشکشت کنم ل سوختهگُ
  .پر خورشید را از خاك برداشتم سپر شش

  .ي شبمانده را برگزار کردند جیرجیرکها لاشه
  .ي آسمان افتاد هاي دور ریخته تکه ،هایت بر شانه ،شبی گداخته

  زاري سرسبز بود هایش آینه اي بود آتشین که صخره چشمه
  .برید و سوت کودکی گنگ تا آخرش را می

  و چشمه چوبی باران خورده بود بر سر راه
  گوشت تنی بود که آذرخش بر آن سریده بود

  .کسترش جانم را آراستمو با خا
  .ولاي خورشید را در تاریکیِ گُل سرخ به تن مالیدي آن گاه گل

  .هر کدام کسی دیگر بودیم. شناختیم و همدیگر را نمی
  .شهر بدي بودي که پشت سر گذاشتیم

  .پاییدیم وپار را می پایان و لت اندودش منجلابی بی بر سنگفرش جلبک
  ا بر دوش کشیدیمهاي پوست جانوران سرد ر پاره تکه

  هاي فراموشی بخزیم و پیش از آنکه در پرده
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  اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی کاهی خاطره/24
  

  .هاي خود را از زیر پلک در جویهاي سرد و خاکستر ورانداز کردیم پنجه
  .چه راه دوري بود تا گنجها و گنبدهاي فراموشی. خواستیم گریه کنیم می

   
  1387تیر 
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  25/اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی کاهی خاطره
  
  
  

  سه. خورشید نابینایان .گاه سیزدهم. 13
  
  
  
  
  
  گاه دوشیزگان تنومند گاه

  زیر و گاوهاي سربه
  شوند جا می در غبار آفتاب جابه

  ها ي سایه نزدیک بستر خشکیده
  آه شبی آذرخش. شرمناك

  سرخت خزیدي گُل  چندان سراسیمه در قلعه
  سال بعد که سالها

  برهاراه سیسن کوره
  و آوار اسب و

  هاي عتیق و تیغه
  کبک 

  برند اي می ما را دارند به دهکده
 که چند نفسی است 

  اي که خمیر تابناك آن را  با سینه
  شب بوییده است، آنجا

  .اي تر از هر کسی و هر چیزي خفته آسوده
  با که بگویم

  تاروپود کاکلت را 
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  اکنوناندوهناك از زمانهاي  ي عشقی خاطره کاهی/26
  

  ریگزار و 
  ي آفتاب  ي سرگشته پنجه

  ي مات کنار برکه
  .کنند در جسم و جانم نجوا می

  
  1387تیر 
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  27/عشقی اندوهناك از زمانهاي اکنوني  کاهی خاطره
  
  
  
  

  دو. نیمروز آهنین. گاه چهاردهم. 14
  
  
  
  
ك و خلی که تنت سایه انداخته بود، پوك و استخوانی ماه ایستاد و زره خاموش خا بر

  .جانش آهسته فرو ریخت زرنگار بی
توانست از  رسید، دو سه تقه می کرد، با هر چه در تاریکی به دستش می هر کس نگاه می   

صبح کمی زود بلند . هاي چمن و آهن به خواب رود نزدیک به ماه بزند و ناباور در براده
سترد و چروکهاي یکه و سرابهاي  ي خود می هاي تکیده شد، غبار سرد را از زانوان و شانه می

رد ک کرد تا یک بار دیگر گل چندپري را در چهره فلزي را ورانداز می ه هیچ ي خود به یاد آو
یواش در  گل سرخ را یواش. به آن نزدیک نخواهد شد وقت گنجشک یا بلبلی دلداده

  .اش را در سرابهاي فلزي پیکر خود نگه داشت ید و سایهکوب  ي سینه میانه
  .نشیند نیمروز عرق سرد تن بر کنجی می   
  .سرد سوت اژدهایی سبز می   
  .اژدها ساده و پسر بود   
ي چاهی پیش  ي گوشت و خون خود را به سایه هر کسی گلهاي شرجی و افسرده   
  . کشد می
وواج هر روز  بلد بودند، به پیکري اندیشیدم که هاج هاي اندکی که همه سالهاسال با واژه   

ي فلزي  ي سرابخانه خزید و سیمرغی را در سایه اي کهکشان بیرون می هاي سورمه از تپه
  .کرد خود تماشا می

  فهلویات. کرد اي خونین گلدان آتشینی را وارسی می پرنده. گیسوان شبخیزش باران بود  
  .هاي چوبی را دریدم و شبی را گم کردم پله. کرد کار نمیبابا طاهر عریان هیچ چیزش را آش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  عشقی اندوهناك از زمانهاي اکنوني  کاهی خاطره/28
  

  .هاي سیمرغ اندیشیدم صد سال بر سکویی شکسته در خاکستري تابناك به یال و شانه
  

  1387مرداد 
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  29/وناکنعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  کاهی خاطره
  
  
  
  

  دو. دوستدار روشنی. گاه پانزدهم. 15
  
  
  
  
من . جسم تاول زده نورانی خواهد شد. آه دوست نازنینم، جسم و جان را بشناس   

هاي آب و آتش یکدیگر را  حلقه. هاي تاریکجایی بیراه ام در زبانه آرزومند سوسوي لجنی
اي از دماوند را که اکنون مچاله  م تکهآور خوب به یاد می. افتند ربایند و بر خاك می         می

همه جسم بودیم و پولکهایمان بر . کردیم در پاي فانوسهاي پلاسیده بازي می. شده است
ي  کرد تا نیمه کنار چرخ رنگین کز می جان شرمناك بود همیشه، جانی که. ریختند خاك می

ها و گمانهایی که  شد حتی واژه یکی زیبا می و همه چیز یکی. سنگینش در دود فرو رود
خواهد گرچه  می. و جسم دمق و تلخ خواهد شد زبر و زنگاري. کردند پیشانی را خاکستر می

زمان کودکان نادان را بازي  جان یکدست و بی. ي نیمروز بساید بریده خود را بر سایه بریده
یدم و چندروزه فهم ،ما اینجا بودیم. تا همهمه کنند شانگذارد یک دم آزاد می. دهد می

توانم آن را  دوست خوب، من نمی. عشق صورتی است کثیف که به هیچ جا بند نیست
دانم خواهند خواست از جسم و جان  می. ناگزیر همه چیز را شرح دهم شایدندیده بگیرم و 

  .بگذرم
  

  1387شهریور 
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  اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  کاهی خاطره/30
   

  
  
  

  چهار. ابینایانخورشید ن .گاه شانزدهم. 16
  
  
  
  
  

  در خوناب آفتابی پیکرم
  در جویهاي سایه

  .بیند گُل سرخی جهان را می
  گل سرخم نیمی از شهر را

  وار رها خواهد کرد دیوانه
  ي دیگر تا آن نیمه

  در پوستین پلنگی خفته
  .ها کبود را به خاطر آورد چترها و خرابه

  اسبهاي سبز سیر
  با چشمهاي غمزده و ناگزیر

  هاي آتشین را تهغبار بو
  .ربودند از کوهاب پرستاره می

  هاي ماهزده آنجا صخره
  پاییدند ي ماتی را می هنوز برکه

  که روزي آهوان
  بر اندام عریانش

  خوشک دمی بیتاب و خوش
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  31/اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  کاهی خاطره
  

  شان هاي گرمسیري سایه
  آهی کشیدند و

  نشان و گردي بی
  کبود دوردست راراههاي  کوره

  .در نوردیدند
  

  1387شهریور 
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  اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  کاهی خاطره/32
  
  
  
  

  پنج. خورشید نابینایان .گاه هفدهم. 17
  
  
  
  
  

  گل سرخ 
  کند نیمی از شهر را رها می
  تا کبکی دیوانه شود

  ي سایه و کمان در برکه
  اناربنی گیج

  که سه سال و اندي
  .در اندوه جنی فرو رفته است

  ست آه نیمروز بانویی
  رگ پنهانش راکه اَ

  اي سپرده است به هر دیوانه
  تا در سایه گل سرخی ببوید

  ي کبک و رنگ کوه آن گاه در سینهو 
  .لبهاي شرمناك را خواهد فشرد

  و پس از این
  هایی که  هنجواي واژ
  هاي خوناب و لجن فرشته

  نوازند در جان می
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  33/اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  طرهکاهی خا
  

  ي آفتاب  تاریکخانه
  و زنگار روح را 

  بندد آذین می
  درخشانند یا میو شادي و رؤ

  .جسمهاي کهکشان را
  

  1387شهریور 
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  اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  کاهی خاطره/34
  
  
  
  

  شش .خورشید نابینایان .گاه هجدهم. 18
  
  
  
  
  

  دلبرکان سنگی خفته
  گیسوان بنفش را
  اند به آسمان سوده

  ي و در سایه
  نیمرخهاي مات

  هاي کبک و تکه
  گیرند شادي و رؤیا را پس می

  بازیگوشانه از 
  .آفتاب

  یک لحظه
  پولکهاي جهان

  درخشند و می
  دوباره کودکان

  ساکت
  می کاوند
  خاکستر و 

  جویهاي سایه را 
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  35/اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  کاهی خاطره
  

  تا بیاسایند
  سد سال با

  .دلبرکان اندوهناك
  

  1387شهریور 
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  اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  کاهی خاطره/36
  
  
  
  

  سه. نیمروز آهنین. .گاه نوزدهم. 19
  
  
  
  
  

  ي خواب تماشاخانه
  اکنون از هم
  هاي پشت آب پرنده

  داو سگهاي ناخ
  و دژم

  به هم ریختگی عشق
  در تن 

  تنی نفله
  ي فلزي بلبل لاشه
  واي

  اي بریده و دهکده
  آلونک بارانی سیمهاي خاردار

  جو و گنجشکهاي کینه
  اي ي سرد مجسمه و سایه

  .هاي مهربانت   بر سرپنجه
  

  1387مهر 
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  37/اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  اهی خاطرهگ
  
  
  
  

  وانیخزادپری. مگاه بیست. 20
  
  
  
  
  

  چند پاسی از شب گذشته بود که بار دیگر زانو زدم
  هاي آفتاب و طلا تا به آنچه همیشه در خانه

  :د، همچنان ناباور بیندیشمدرخشن خاموش می
  .ات پسري تکیده بود که قوسی از کوچه را بلد بود سایه

ي سیاه نده و بدگمانش فرشتهف کَبا چشمان پ  
  راه همیشگی کناري گذاشت ر نیمهي خود را د ي بیگانه کتابچه

  تا پیش از آنکه سراپا پیر و فرسوده شود
  با دماغش که اکنون بر افروخته بود
  ي ناشناسی را پناه داده بودند در ظلمات سنگهاي خارایی که لجه

  کرد خستگی با گنبدي تابناك بازیگوشی می وبوي ماهی خنجرنشانی را که بی رنگ
  .تخوان خود بروبدن بندهاي گوشت و استا آخری

  که پس از آن است اي  دانست لحظه خوب می
  هیس کسی فرهیخته و جسمانی هیس

  .مورمور یکنواخت صورتش را خواهد نواخت
  نزدیکش در دالان نمور و باریک

  .آوردم او را به جا نمی. خشکم زد
  .ترسم همه چیز را بگویم هنوز می
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  نوناکعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  اهی خاطرهگ/38
  

  . زید وروز در کنارمان می اش شب شاید یکی از دشمنان هرزه
  ي سنگین رود ههآورم قهق به یاد می

  .سپردند گزاران دردمند را که سبدها و بیشه را به دد و دیو می و نیزه
  گلمیخهایت گلمیخهایت که زمهریري

  هاي عاجت دوخته بود بر پنجه
  .ي جهان را بر افروخته بود گوشه
  سود گیسوانت آهسته می ي زنجیره

  .اي سالی پیشانی خام را سده
  خوش غنودم تا پسینگاهی ظلمانی اکنون بپذیرم

  .چنین از آفتاب و طلا اي این در سایه
  اش را  کتابچه هاي ي سیاه حاشیه فرشته

  اي به یک سو نهاد هاي قهوه هموریانخوابگاه در 
  تا این بار پس از سالها

  :ا تماشا کندي دو چیز ر بازي سرسختانه
  خنجري استخوانی و گنبدي لوند

  .سروته در روزي روشن و بی
  

   1387مهر 
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  39/اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  اهی خاطرهگ
  
  
  
  
  برکندن خانمان. ویکم گاه بیست. 21
  
  
  
  
  

  اش را زرداب خال انداخته بود اي که جاهاي خالی نزدیک دهکده
  .ستاده بودسحرگاه چارمیخ و مردنی ای

  اي که کنار پل از زمانهاي قدیم جا گذاشته بودند توك انبار و دخمه و تک
  دور از جاده. سو پراکنده شده بودند از بیخ در آمده و کم

  شوند آنجا که کودکان زودزود پروانه و بنفشه می
  نوزندگان شاعر و فرهیخته که هنوز پی نبرده بودند

  رسد می                ي بعدي از کجا مویه و شیون دهکده
  ي چترها اي با همهمه آري دهکده(

  )رشته ي رشته سنگهاي کنار سایه و قلوه
  سپردند ي شبمانده می لبهاي نمکینشان را به چشمه

  گاهی که جنهاي نجواگر سایه
  درند ناگزیر پرده از عشق خود می

  انگیزشان آهسته و زیبا بر خاك بسرد تا جان دل
  کند ها از دوردستها سوسو می ها و بنفشه ی پروانهو آن گاه که روشنای

  .گیرند بریده به دل می سروپا را بریده سوت شاعر گشنه و بی
من پس از سالها زمانی که همه چیزم را مفت به درویشهاي زن ندیده و خودفروشها و                                                   

  لاابالیها سپرده بودم                                                                                        .  
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  کنوناعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  اهی خاطرهگ/40
  

  ي یکی از پریزادگان را در کنار گرفتم ي سوخته لاشه سنگ
  سطرسطر کنار گیسوان و چاه تابناك زنخدانش و آزمندانه 

  .حافظ را زیر لب و دندان کبود خود آسودم
  کردم سوت پریزادي است ظهر فکر میبعداز
  هاي شنی سرداب ولگردها بر پله که بچه

  ستردند اش را می چرك گُرده
  پسر ي بی گونبخت و آوارهتا آل ن

  ي خود را چتر اندوهزده و مردانه
  .هایش بر افروزد بر فراز شانه

  شد اش آزرده و چیندار می همان طور که چهره
  گو بافته بودند ي آنچه شاعران هرزه همهدریافت 

  .ریزد هاي تاریکش دارد می شبه از گیسوان کوتاه و گونه یک
  فراموش کرده بود ها و نامها را ي چهره همه و بديِ

  .بیش باد. و او را لعنت کرد. جز شاعر
  خواهري بود که از چند پشت پیش

  .آب و گل واقعی خود را از دست داده بود
  .سوخت ي زمان می هراسان گیسوان سرخش را نگریستم که در چنبره

  سابید ي سختی بر سنگ می و سایه
  که در پناهش اناربنی سوخته
  .گنجید نمی بر سر برکه در پوست خود

  گیرم شان پناه می سایه زیر چترهاي کبودي که از کودکی زیر
  خاکسترهاي فروزانی را بوییدم

  .وپرا ایستادم و پس از آن همه در ایستگاهی پخش
  ها از نو نشسته بودي لاشه بر سنگ

  .با دو نیمرخ که هر یک از دیگري بیمناك بود
  1387آبان 
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  41/اکنونانهاي عشقی اندوهناك از زمي  اهی خاطرهگ
  
  
  
  

  چهار. نیمروز آهنین. ودوم گاه بیست. 22
  
  
  
  
  

  دمان با پولکهاي تیغدار ي سپیده درختچه
  .آلاید جویهاي کنار شب را می

  پردازد شرمویی می انگر دریوزهبه 
  هاي آفتابی گلها که با بوته

  چرا هیچ فرقی ندارند؟ همه
  هاي پاره اکنون تخته از هم
  .ستایم می وگورم را ي گم قلعه

  نزدیکیهاي آلونکی بارانی
  گنجشکهاي دژم

  .شکوفانند سیمهاي خاردار را می
  ي عشق ي به هم ریخته تنه

  ي سردي است خوابگرد سایه
  .ام را نفله کرد که سینه

  .خشت آتش و خفتم تاریک بر خشت
  

  1387آذر 
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  اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  گاهی خاطره/42
  
  
  
  

  پنج. نیمروز آهنین. وموس گاه بیست. 23
  
  
  
  

  اي از پرستوي شبانه لکه
  .سرد رخم هنوز می بر نیم

  نوبتی است صدساله تا چشمهاي تیغدار
  .تک بر چینند هاي سنگی را تک دانه

  گذارد گلهاي کثیفی را که اهریمن به جا می
  .بوسم زیر رودهاي آشفته می

  شکند چه تیغی است که یک سوي زمین را می
  نوري کبود

  اش ي فرسوده در سایه که
  پریزادگان اندوهگین

  پوست خود را
  بخشیدند به پروانه می

  صدایی
  که در دنگالهایش

ست نیم رخم خواهد ج  
  .اي را شبانه از پرستو لکه

  
  1387آذر 
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  43/اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  اهی خاطرهگ
  
  
  
  

  شش. نیمروز آهنین. وچهارم گاه بیست. 24
  
  
  
  
  

  هاي روي پله
  زمردین دریا

  ها فرشته
  ي در سایه

  صورتهاي چروکینشان
  با سرانگشتان داغدار

  چیز بیهوده
  اي و از دست رفته

  در بغل خالی خود
  بافند می

  و در تاریکی گُلزار سنگچین
  .کنند باز رد گم می

  واي آیا به منزل خواهم رساند
  هاي تاریکشان آنهایی را که با پنجه
  در پاس نخست شب

  نند؟سرا آب را می
  .بویم ي سیاه را می آن باله
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  اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  اهی خاطرهگ/44
  

  من منتظر خواهم نشست
  در پیشگاه جفتی پري

  با بازوان ستبر
  پس از نارنجی شدن

  .ي خواب در فراموشخانه
  

  1387آذر 
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  45/اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  اهی خاطرهگ
  
  
  
  

  الف کالبد رستگار. وپنجم گاه بیست. 25
  ..........اي رستخیز ناگهان    

  مولوي                           
  
  

هاي آسمان و  وبوي درختان و تکه رنگ. ریخته بودند  ها همه چنانچه افتد و خود دانی روزنه
کُشته کشاند، بیشتر به خمیري  ام می هاي تنه نور سیاهی که گاهی خود را تا کناره

و هر سمت و سویی  یمآورد نمی را به جا هاچیزخیلی در آن روزگار نکبتی که . انستم می
   شد باور کرد را نمی

  و خشکسالی و دروغ بود   
م پریزادي دریایی . ی گم سریده بودیهیس نسیمی خسته آمد که بر پولکها ناگهان هیس د
سال بعد خال و  سفید خزید که سالها اي بال چلچله. اي را خراشید اندود قهوه سنگهاي جلبک

هاي درمانده و بیکار وجودم در رؤیا و  تکه داغش را در هیئت گلی سرخ و بارانی بر تکه
بدون آنکه بر دري که هنوز آن را کاملاً درز نگرفته بودند، تلنگر . کنم هشیاري تماشا می

دامی که بوي چوبهایی ، با ان)شاید همراهی داشت. نیستم که در بسته بود مطمئن (دنبزن
صورتی تکیده با . گرداندند، گستاخ جلو آمد نام با خود می داد که رودهاي بی سرگردانی می
شد  شاید گیسوانش را تازه قیچی کرده بودند اما نمی. و دستهایی کشیده . شیارهایی ژرف

چیزي  ي چپ خود کج شد و اندکی به شانه. اش را زمزمه کرد جمله. فهمید زن یا پسر است
همین بود؟ و با خشنودي و دل و جانی : گویی با کسی دیگر بود که هیچکس نبود. گفت

. خیلی چیزها را پشت سر گذاشته بود. دانست همه چیز را می. سوخته جلوتر آمد
هولکی . پرداختم، به نام او بود اي که از آن پس می پروردگارا، ایمان آوردم هر واژه

نداشت که سبک تکانید، گرچه امید زیادي  روکول خود را میمانده بر س هاي پس تکه تکه
  وداش جسم ب همه و. زد انداخت و بیخود لبخند می گاه سرش را زیر می اما گاه .شود
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  اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  اهی خاطرهگ/46
  

 :رها کنم کرد همه چیز را به حال خودش ناگزیرم می انگیز که از پیش جسمی دل   
خراشید و آن  اي یکه را می سپردم و جیغی که صخره می گدار بر کاغذ یی که گاهشعرها
ناگهان از میان زههاي . شد پاچه می ي نابهنگام که جهان از سکوت نیمکتی دست دقیقه

وواج بر  کالبدي هاج: سرخوش گیسوان خود هاج وواج بیرون آمد تا نشانی را درست دریابد
دریغ است . دریغ است ایران که ویران شود. به خود آمد. نیمکتی در کهکشان راه شیري

در شهرهاي . آموخت خوب می. ران که ویران شوددریغ است ای. ایران که ویران شود
  . کرد می بازیگوشی ن رمقش تا آخریافراسیاب 

هاي ایرانشهر     رخش را بر همخونگان کیخسرو خوب خنک کرده بود و بارها در بیشه نیم   
  .دگم شده بو

سراسیمه و . ي زمان شاهنامه را خوانده بود و انگار هیچ نخوانده بود و یک نقطه در هزار   
رود نرسیده بودند،  ي پرندگانی که هرگز به زنده هاي پوسیده لاشه شیري تکه یدلخور در راه

که در طی  قلمروهاییخل و اند و خاك که بر آنها دخیل بسته افزارهایی هاي جنگ براده
آن گاه شروع کرد گزارشها و . بر باد رفته بودند، همه را با سربلندي نگاه کرد ها سده
ري در ایران مري بویس، خنیاگ: هایی را از سر گذراند که بارها با شیفتگی خوانده بودیادگار
. شناخت اکنون سر از پا نمی. سن و سیاوشگرد مهرداد بهار، کیانیان کریستن دژ کنگ
م  به سنگهاي جلبک) ا بستچشمهایش ر(اش را  گونه اندودي مالید که سالها پیش س

براي همین . ي ارغوانی خود، کورکورانه رسید به چهره. ستوران اجنبی بر آنها سابیده بود
سالها بر . نمود تا گوشت و خون خاك میهمجنس بود که جاهایی از بدنش آشکارا بیشتر 

جانشان  ي فراخ و سنگین خود ننه در سینههایی دراز کشیده بود که  بالین چوپانها و فرشته
پاییدند، جور  خواب آنها که ابدیت را می سروته اما راست براي چشمهاي بی شوخیهایی بی
، از )دبخوانَ خودپیر و مرا (از همان روزها، پیش از آنکه به اقلیم ما پا نهد . کرده بودند

  . شد خسرو را پناه داده بودند، سیر نمیچشمه و آفتابی که کی
 -نمی. هم زن هم مرد: آمد گاهی هر دو به نظر می. گنجید می انهزن یبه سختی در قالب   

   بود؟ کدام باشد، سرانجام چه خواهم دانم اگر روزي هیچ
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که (آذرخش ي جویها را ازخوش ي  ا نخستین بار زمزمه .ام کرد بخت یاري: گوید می   
خیلی را یکی بود یکی نبود، زیر گنبد . بیکار نبودم. شنیده بودم) زدم پاهایم را تویشان می

هایم  و سینه. کبود، دیشب که بارون اومد و دیوان زنان را به پهلوي برگرداندم
هاي  لکه. بعدازظهرها را نشان کرده بودم. هیچ کس نبودم. زدم له می له. خشکیدند می

آتشین در آه خدایا، مادیانی . پرستیدم ي دیوار با دهان چاك می تازه را بر سینه یِدادائیست
تا کاروان سفیدي از  سابیدند زانوان کوچکم بر سکوي لبریخته به هم می. خرامید نیزاري می
گریست، هیچ کس  و هیچ کس به چشمهایم نمی. بندوبار از زیر آسمان بگذرند کولیان بی

 در پناه شدند و میقبایی ژنده هایم  یواش بر شانه نی بعدازظهر یواشهاي سوز ذره. استاد
در  شانپای ي نوقالب بهها که هر پسین بروبچه کردم س میاي را ح وکوله آن نیمکتهاي کج

  .شاعررفتند، هر پسینگاه  غبار شهرستانی شورشی با ذهن و استخوان یکدیگر ور می
ي قیلوله را از دوروبر خود  خروسی پکر پوسته زنی گیسوان خود را به نیمروز سپرد تا   

  .شهبازي سفید: منتظر زنیآن گاه ازدوردستها سوتی سرید در خون . بترکاند
ي مهربان و زیبایی سنگها. دانست بود، همه چیز را میراستی هیچ شبی با ما ن گرچه به   

 کوههایی رهاي نر وپلاسیدند، قدمگاهایی که در میان سد که دور از رودخانه کنار جاده می
. شده بودند، همه را بوییده بود و به پیشانی سابیده بود استخوانهایمان گم دمنديبه در
هاي تابان چشمه و بیشه و خاکبازي ستارگان که گاهی سنگ و استخوانها را بر  رگه
  .درستی بلد بود افروختند، همه را به می
تن زبون خود مالیده بودم، سربزنگاه با چه سالهاسال به جان و نگران اما گستاخ به آن   

پیشاپیش دیدگانمان   هاي چولیده تکه و خاکی پیش از آنکه آخرین دریچه گیسوان تک
سودیم و  ي آسمان و زمانی بیگانه سر می مرده قفل شوند، هنگامی که کورکورانه به سد

ماده نبود و یا شد، ناگاه همچنان مهمانی که هیچ وقت آ رخمان به هیچ کجا بند نمی نیم
  .کالبدي ناب اصلاً خود نبود، ناباورانه اما استوار به آستانه رسید،

در خاکستر و سرب و . بردند روزي که میرنوروز را بر دوش می شش جا خالی کردیم پنج   
با نم . اش بارمان بود هاي چارچوبی را گراندیم که هنوز سایه تکه. سایه سریدیم

 پروا و استادانه تاج بی. جیک نزدیم. اي فراموشی را سرشتیمرخسارمان، غبار سرخ برجه
  .دروپیکر و آسمانی آغلی بود بی. و روشنایی آغاز شد. سوزناك را به تن کشیدیم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  اهی خاطرهگ/48
  

باغچه را له . تاختیم اي فروزان می چارشنبه شبی در فراموشخانه. بازیگوشی کردیم   
ي زرین سنگهایی  در سایه. ترواید پرده بر کالبد بیمناکمان می خاکستر سرابی بی. کردیم یم

هاي  سوتکها، پسربچه: سپردند نشستیم که نوبتی تنه را بعدازظهرها به دیگران می
  .باریدند اي که جنگ ظهر ناگهان در سطلهاي فلزي می بسته  تسروپا، کفترهاي کَ بی
ریختیم و هیکل تابناك یکدیگر را بر  خاکی را آسوده به هم میکور و کر و گنگ مرز    

  آوخ. ستودیم هاي سیاهمان می سکوها سکه
  ي برزخ با چشمهاي وارونه در خانه   
  چراغهاي صدپر بهشت را   
  .بوییدم زیر بریدگیهاي آسمان می   
  .دیر یا زود اکنون را به یاد خواهم آورد   
  

  1387دي 
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  49/اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  اهی خاطرهگ
  
  
  
  

  کلید کالبدهاي بهشتی .وششم گاه بیست. 26
  

  
  
  

  
  چرا سنگ سیاهی شدم همزاد اقیانوسی قیراندود؟

  .ي پرستویی را سود ي خسته ي گداخته ناگاه گونه دندانه  و دندانه
  گیرد  اي را می هاي نقره ي خاموشم پنجه برکه
  .کبود یسنگ ي تخته بریده ي  لبهالا ح
 ***  

  .خواهم شهر کوري را ببینم من هر طور شده امشبه می
  .کنند ات می خش رنگهاي پوسیده بیچاره خش

  .ها پایین رفتیم ي سایه شاید همه یادشان برود اندکی در گودالچه
  .و نفتام بر سنگچینی تازه از چخماق  نزدیکیهاي آرایشگاهی نشسته. وپرت نگو چرت
***  

  نمود تمام روزي که سست و کهنه می
  پاییدیم ي آفتاب را می ي پنجه تفاله

  .کرد اي را از زیر پاره می ي زنجیره و گاهی سایه
  .کرد خالک خود را درست از زیر پلکهاي خاکستري و بخشایشگرش تماشا می

  ستاندیم از آن همه گلهاي تیغدار آنجا بود که اندکی کام می
  ي لجنزار بودند سمی که شیفتهو ستارگان 

  .دادند و ترکشهاي طلایی که بوي خاك می
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  و در خاك زانو زدیم
  .هاي آسمان بنشانیم تا خشتهاي مسجدي وارونه را در صخره

  .اوخ، زود است که سر صبح نوبتمان شود
***  
  ها و فانوسهایی گر سکهدانم کالبدي سر افکنده با اخ می

  که چند سالی بر سراپاي پنهان خود مالیده است
  . وکورش را آذین بسته است ي سوت سرابخانه

  ي ریخته گاهی خاموش بر دو سه پله
  .فریبد ي ماه را می جسد تشنه
  هاي دیگري دارد همبوي باغی فراموش شده ماه تکه

  دنشین گرم که بر پلکانی از آهک سفید می مومی نیمه
  .یواش گل کند و سایه بیندازد تا یواش

***  
  خرامند خرهاي پیسه که در آبشخور پژمرده می ي کره و رمه

  کنار سنگچین دهکده خواهند گداخت، در خواب خواهند خندید و
  .پر یکدیگر را خواهند مالید تاج هشت

  .کشد کند و خسته در دالان خیس و سوراخش دراز می ماه عرق می
  .ات بسابانم اي، در آستانه که به انجیر آویخته را بگذار هر چراغی

  روشن سرابی و کفترهاي فربه و ساده با سایه
  .وکنار کوزه و گلدان کلنجار رفتند در گوشه

  .کردند وپاش می کژدمهاي رنجور تا صبح دهلیزهاي خاکی را ریخت
***  

  یکی در دنجگاهی تاریک پیش کشم پیش از آنکه تیغهاي خاکی را یکی
  ي گیسوان هاي مرده پوست و رشتهدر 
  .وبوي پیکري از خورشید و استخوان شیر و عاج را خواهی جست رنگ

***  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  51/زمانهاي اکنونعشقی اندوهناك از ي  اهی خاطرهگ
  

  دانم همه چیز را به هم خواهی زد می
  مرز مرا و روشنایی و تاریکی 

  .هاي زر و سیم آشیانه رشته
  .هایت از شانهنیمروز یاقوت داغی است بر فر

  بلبلهاي آتشین
  شکافند پیشانی و پهلوي مرا می
  .شوند مند درست می هاي پیري فره گونهو 
  

  1387دي 
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  اکنونعشقی اندوهناك از زمانهاي ي  اهی خاطرهگ/52
  
  
  
  

  ها ي بچه رودخانه .وهفتم گاه بیست .27
  
  
  
  
  

  وقتی زودتر از جنهاي انارستان خوابم برد
  رگی رودخانه را ي رگ مانده هاي ماه پس ي بچه رمه

  دارمان خیابان دنباله کمی دورتر از شهرستان تک
  .شکستند با ساقهاي خشک پسرانه می

  .سوزاندند رخ و چانه را می هاي بنفش نیم پاره تیکه
  دیدیم ي عصرها می شان پس از گداختن کوهساري که همه همهمه

  جانی یهاي بیي گاوها و ماه تا گوشهاي پلاسیده
  که کنارشان خفته بودیم

  آه خدایا. وزید نرم می نرم
  چه کسی مرا بر کول خود بسته است؟

***  
  هاي سخت گاهی خورشید هیکلی است که تکه
  و بران عمر خود را در خاکستانی لزج

  فراموش کرده است تا همین الآن فرهمند و برنا
  .رخی خاموش و تاجدار برخیزد پیشاپیش نیم

***  
  نیمی از شب گذشته کفترهاي فربه و آفتابی تا
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  .سریدند ي رودخانه می بر سکوهاي پراکنده
  .شد اي کور می هاي خود و دوستی که نزدیکم داشت درختچه دل بستم به شانه

  خواستم بلند شوم جفتی کفتر آزمند را بچلانم می
  .اند اي زنده و درخشان روییده ي سایه که همسنگ در تنه

***  
  اي از رودخانه سکوتی بود سنگی تکه

  گذاشت درختهاي گرمسیري را میخکوب به جا می وواج نیمروز و تک که هاج
  و کور اما زمردین با غباري از دیوهاي مرده

  دهد بندوبار بر سر راه که آذرخش را پناه می و سدري بی
د، ده نوزاد بیاي در خاك پلاسی تا دیوانه   همزادش را در افکنََ

  وپرا و سوزناك پشت به سکوهاي پخش
  .لرزید همچنان از قهقهه و شکلک چند صورت فلکی پیش پا افتاده می

  و آن گاه آغاز کردیم سکوت را بپرستیم
  .لبکی استخوانی بر سینه داشت نی

  ي چشمها را بست رودخانه همه
  اي نلش خود را تا ژرف تنه

  قیق و اجسام اختري خفته خیزاندزار ع بیشه
  ها را  اندود بچه هاي مس و  چانه و شانه

  که تازه بوي پروانه و خورشید گرفته بودند
  .محابا بوسید بییکی یکی 

  
  1387بهمن 
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  ي عشقی اندوهناك از زمانهاي اکنون گاهی خاطره/54
  

  
  

  
  گنج زنده. وهشتم گاه بیست. 28

  
  
  
  
  

  هاي سراب جوید بر نرده باز چه می
  ها ي بچه تکه کنار کمان تکه
  شهباز سفید؟

***  
  سابد به سحر تنه میآسوده 

  .این پیکر ناب
***  
  ها را کندند نرده
  .هوش هاي بی بچه
  سراب ي هنکنج خا کنج

  آتش و گنج بود
  .هاي جامه و دیهیم تکه

***  
  دریدیم ي رزمگاهی هم را می جامه

  .سپردیم تگان کنار راه میو تبربرزین و کشکول آذرین خود را به خس
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  اي که عصرها  آسته در ناوهاي چراغانی آسته
  تاریک به هم رسانده بودیم هاي نیمه در بیغوله

  .بندوبار و خشنود نشستیم بی
  جاي خالی جاي

  گرد، غریو درویشی دوره
  .ي کمندي به هم آمد و سایه
  یکهو بیفتیم ترسیدیم می
  هاي سفالی پلهزیر 
  .پوست پري گانزادهم

***  
  پچ جویهاي آذرخش و پچ
  .طلا
  ي رخی بخشاینده نیم

  سوسوي
  .غبار و آویشن

  ي بندبازي سرخوشانه
  .دیو و دد و درویش

***  
  شنگول را اندام دبش این همه بچه

  اي جمکدخدجا  جابه
  .یار پادشاه پرداخت

  دي کمن سروپایی در حلقه هر بی

  .هاي جامه را به دیگري انداخت تکه تکه
  

      1387اسفند 
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